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42216 ‐ عصمت پیامبران

سوال

سوال دربارهی عقیده دارم؛ آیا عقیدهی ما چنین است که پیامبران نیز دچار گناه مشوند و معصوم نیستند؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

پیامبران برگزیدهی انسانها و گرامترین آفریدگان نزد اله هستند که آنان را برای تبلیغ دعوت لا اله الا اله برای مردم

انتخاب کرده تا در تبلیغ شرایع اله، واسطهای میان او و بندگان باشند. آنان مامور به رساندن پیامهای اله متعال هستند

چنانه مفرماید: اولَئكَ الَّذِين آتَينَاهم الْتَاب والْحم والنُّبوةَ فَان يفُر بِها هولاء فَقَدْ وكلْنَا بِها قَوما لَّيسواْ بِها بِافرِين [انعام/

گمان گروهبودند که کتاب و داوری و نبوت بدیشان دادیم؛ پس اگر اینان (مشرکان) بدان کفر ورزند، ب ۸۹] (آنان کسان

[دیر] را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند).

وظیفهی پیامبران، رساندن پیامهای اله تعال است، با وجود آنه خود بشرند؛ بنابراین، آنان در مورد عصمت بر دو حال

هستند:

۱‐ عصمت در تبلیغ دین.

۲‐ عصمت از اشتباهات بشری.

نخست: درمورد عصمت در تبلیغ دین؛ پیامبران در رساندن دین خداوند معصومند؛ یعن چیزی از وح پروردگار را کتمان

نمکنند و از نزد خود چیزی به آن نمافزایند. اله متعال خطاب به پیامبرش  مفرماید: يا ايها الرسول بلّغْ ما انزِل الَيكَ

من ربِكَ وان لَّم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه واله يعصمكَ من النَّاسِ [مائده/ ۶۷] (ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت به سوی

تو نازل شده را ابلاغ کن، و اگر نن پیامبرش را نرساندهای و اله تو را از [گزند] مردم در امان مدارد).

و مفرماید: ولَو تَقَول علَينَا بعض اقَاوِيل خَذْنَا منْه بِالْيمين ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين فَما منم من احدٍ عنْه حاجِزِين [حاقه/

۴۴-۴۷] (و اگر [او] پارهای از گفته را [به دروغ] بر ما بسته بود دست راستش را سخت مگرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره

مکردیم و هیچ ی از شما مانع از [عذاب] او نمشد).
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همچنین مفرماید: وما هو علَ الْغَيبِ بِضنين [تویر/ ۲۴] (و او در [رساندن] امر غیب، بخیل نیست). شیخ عبدالرحمن بن

ناصر السعدی ـ رحمه اله ـ در تفسیر این آیه مگوید: و او نسبت به آنچه به سوی وی وح شده، بخیل نیست تا قسمت از

آن را بپوشاند، بله او  امین اهل آسمان و زمین است که پیامهای پروردگارش را به واضحترین شل ابلاغ نموده و

دربارهی رساندن هیچ بخش از آن بخل به غن و فقیر و رئیس و زیردست و مرد و زن و شهرنشین و صحرانشین، بخل

نورزیده؛ به همین سبب هست که خداوند او را در امت بسواد و جاهل برانیخت، اما از دنیا نرفت مر آنه همان

بسوادان تبدیل به علمای ربان شدند....

بنابراین، پیامبر در تبلیغ دین و شریعت پروردگار هرگز دچار هیچ اشتباه ـ کوچ یا بزرگ ـ نمشود بله همیشه از سوی

پروردگار معصوم است.

شیخ عبدالعزیز بن باز ـ رحمه اله ـ مگوید: «همهی مسلمانان بر این متفق هستند که پیامبران ـ به ویژه محمد  ـ از اشتباه

نع قنطا يمى وا غَومو مباحص لا ضى موذَا ها مالنَّجفرماید: وه متعال مه عزوجل معصوم هستند. الدر تبلیغ رسالت ال

الْهوى انْ هو ا وح يوح علَّمه شَدِيدُ الْقُوى [نجم/ ۱‐۵] (سوگند به ستاره چون فرود مآید [که] یار شما نه گمراه شده و

نه در نادان مانده و از سر هوس سخن نمگوید. این سخن جز وحی نیست که [به او] وح مشود. آن را [فرشتهی] بس

نیرومند به او فرا آموخت).

بر این اساس، پیامبر ما محمد  در هر چه از سوی اله ابلاغ مکند ـ گفتار و کردار و تقریر ـ معصوم است و در این باره

میان علما اختلاف نیست» فتاوی ابن باز (۶/ ۳۷۱).

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید: آیات دال بر نبوت پیامبران نشان دهندهی این است که پیامبران در اخباری که

از سوی اله عزوجل مآورند معصومند و جز حق نمگویند و این معنای نبوت و متضمن آن است که خداوند غیب را به

پیامبرش مگوید و پیامبر نیز غیب را به مردم مگوید و رسول مامور به دعوت مردم و رساندن پیامهای پروردگار به آنان

است مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸).

دوم: در مورد آنچه به عنوان ی انسان (نه پیامبر) از آنان سر مزند، چند حالت وجود دارد:

۱‐ عدم ارتاب گناهان کبیره: پیامبران ـ چه پیش از بعثت و چه پس از آن ـ از انجام گناهان کبیره معصوم هستند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید: این عقیده که پیامبران از گناهان کبیره ـ نه صغیره ـ معصوم هستند، عقیدهی

اکثر علمای اسلام و همهی طوایف است... و این قول همچنین قول اکثر علمای تفسیر و حدیث و فقها است و بله از سلف

و امامان و صحابه و تابعین و پیروانشان جز آنچه در توافق با این قول است، نقل نشده مجموع الفتاوی (۴/ ۳۱۹).
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۲‐ مسائل که به تبلیغ رسالت و وح مربوط نیست.

اما گناهان صغیره امان دارد از آنان یا برخ از آنان سر بزند. به همین سبب اکثر اهل علم بر این رای هستند که آنان از

گناهان صغیره معصوم نیستند و اگر هم مرتب آن شوند کارشان با سوت مورد تایید قرار نمگیرد بله اله تبارک و

تعال آنان را هشدار مدهد و فورا از آن توبه مکنند.

دلیل وقوع گناهان صغیره از پیامبران با وجود عدم سوت و اقرار پروردگار، این سخن اله متعال دربارهی آدم است که

مفرماید: وعص آدم ربه فَغَوى ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدَى [طه/ ۱۲۱‐۱۲۲] (و آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و

بیراهه رفت. سپس پروردگارش او را برگزید و او را ببخشود و [وی را] هدایت کرد). این آیه دلیل است بر وقوع گناه از آدم

ـ علیه الصلاة والسلام ـ و عدم تایید کار او از سوی اله با وجود توبهی او.

ل رفَاغْف نَفْس تظَلَم ّنا ِبر قَال بِينم لضم دُوع نَّهطَانِ االشَّي لمع نذَا مه فرماید: قَالاین سخن پروردگار متعال که م

فَغَفَر لَه انَّه هو الْغَفُور الرحيم [قصص/ ۱۵-۱۶] (گفت این از کار شیطان است چرا که او دشمن گمراه کننده [و] آشار

است. گفت پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم پس مرا ببخشد. پس اله او را آمرزید؛ همانا او آمرزندهی مهربان است).

موس ـ علیه الصلاة والسلام ـ پس از آنه آن مرد قبط را کشت، به گناه خود اعتراف کرد و از اله درخواست آمرزش

نمود و اله نیز گناهش را آمرزید.

این سخن اله سبحانه و تعال: فَاستَغْفَر ربه وخَر راكعا وانَاب فَغَفَرنَا لَه ذَلكَ وانَّ لَه عندَنَا لَزلْفَ وحسن مآبٍ [ص/ ۲۵-۲۴]

(پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد. پس این [ماجرا] را بر او بخشودیم و در حقیقت برای او

پیش ما تقرب و فرجام خوش خواه بود). گناه داود این بود که پیش از شنیدم طرف دوم دعوا عجله کرده و رای صادر

کرده بود.

این پیامبر ما محمد  است که پروردگارش سبحانه و تعال دربارهی برخ مسائل که در قرآن نیز آمده ایشان را مورد

عتاب قرار داده از جمله:

يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضات ازْواجِكَ واله غَفُور رحيم [تحریم/ ۱] (ای پیامبر چرا برای خشنودی

همسرانت آنچه را اله برایت حلال گردانیده حرام مکن [در حال که] اله آمرزندهی مهربان است). که سبب آن داستان

مشهوری است که با برخ از همسران ایشان رخ داد.

همینطور عتاب ایشان توسط پروردگار در قضیهی اسرای بدر:

ر و عمر ـ رضبه ابوب  هاسیران را گرفتند، رسول ال مسلم در صحیح خود (۴۵۸۸) روایت کرده ابن عباس گفت: وقت
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اله عنهما ـ فرمود: نظرتان دربارهی این اسیران چیست؟ ابوبر گفت: ای پیامبر خدا! آنان عموزادگان و عشیرهی ما

هستند. نظر من این است که از آنان فدیه بیری و این باعث قدرت گرفتن ما بر کافران شود؛ چه بسا اله آنان را به اسلام

هدایت کند. سپس رسول اله  فرمود: نظر تو چیست ای فرزند خطاب؟ گفت: نه به خدا سوگند ای پیامبر خدا  نظر من

مانند ابوبر نیست. رای من چنین است که اکنون که بر آنان قدرت یافتهایم گردنشان را بزنیم، عقیل را به عل بسپاری تا

گردنش را بزند و فلان (ی از اقوام عمر) را به من بسپاری تا گردنش را بزنم.زیرا اینان امامان کفر و سران آن هستند. پس

رسول اله  به رای ابوبر مایل شد و رای مرا نپذیرفت. فردا که نزد ایشان آمدم دیدم رسول اله  و ابوبر نشستهاند و

گریه مکنند. گفتم: ای پیامبر خدا! بو شما و دوستت برای چه گریه مکنید تا اگر گریهام مآید بریم و اگر نه، برای

گریم. عذابفرمود: برای نظری که دوستانت دربارهی گرفتن فدیه دادند، م  هگریهی شما خود را به گریه بزنم؟! رسول ال

[که قرار بود برای این کار بر آنان نازل شود] را در نزدی همین درخت به من نشان دادند سپس اله عزوجل این آیات را

لالَّو يمح زِيزع هالةَ وررِيدُ الآخي هالا والدُّنْي ضرضِ تُرِيدُونَ عرالا ف نثْخي َّتى حرسا ونَ لَهن يا ِنَبانَ لا كنازل کرد: م

كتَاب من اله سبق لَمسم فيما اخَذْتُم عذَاب عظيم فَلُواْ مما غَنمتُم حلالا طَيِبا [انفال/ ۶۷‐۶۹] (هیچ پیامبری را سزاوار

نیست که [برای گرفتن فدیه از دشمنان] اسیران بیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما متاع دنیا را

مخواهید و آله آخرت را مخواهد و اله شستناپذیر حیم است. اگر در آنچه گرفتهاید از جانب اله نوشتهاید نبود،

قطعا به شما عذاب بزرگ مرسید. پس از آنچه به غنیمت بردهاید حلال و پاکیزه بخورید...) و غنیمت را بریشان حلال

گرداند.

بر اساس این حدیث مشخص شد که انتخاب گذشت از اسیران توسط پیامبر  امری اجتهادی از سوی ایشان و پس از

مشورت با اصحاب بوده و نص از سوی اله دربارهی آن وجود نداشته.

سخن پروردگار متعال دربارهی ایشان که مفرماید: عبس وتَولَّ ان جاءه اعم [عبس/ ۱‐۲] (چهره در هم کشید و روی

گردانید، که آن مرد نابینا پیش او آمد) که داستان صحاب جلیل، عبداله بن ام متوم با پیامبر  و عتاب ایشان  از سوی

پروردگار است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه مگوید:

به طور کل آنچه از جمهور علما نقل شده این است که آنان (یعن پیامبران) از ارتاب گناهان صغیره معصوم نیستند اما

کارشان مورد تایید قرار نمگیرد، و گفته نمشود که [گناهان صغیره] هرگز از آنان سر نمزند. نخستین طایفهی امت که

عصمت مطلق آنان را مطرح نمودند و در این مورد بیشتر پافشاری مکنند، رافضیان هستند، زیرا آنان حت در مورد
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فراموش و اشتباه غیر عمد و تاویل اشتباه نیز معتقد به عصمت پیامبران هستند مجموع الفتاوی (۴/ ۳۲۰).

بعض از مردم این را [که پیامبران هم دچار گناه صغیره شوند] بسیار بد مپندارند و به تاویل نصوص کتاب و سنت در

این باره مپردازند و آن تحریف مکنند. علت این حساسیت دو شبهه است:

شبههی اول اینه خداوند متعال دستور به پیروی از پیامبران و الو گرفتن از آنان داده است. امر به پیروی از پیامبران

مستلزم این است که هر آنچه از آنها سر مزند الو و قابل پیروی باشد و هر کردار و اعتقادی از سوی آنان طاعتِ

پروردگار است. اگر جایز بدانیم که از پیامبر  گناه سر بزند، تناقض پیش خواهد آمد زیرا باید در این صورت امر به پیروی

از آن پیامبر همراه با سر زدن گناه یجا شود، چرا که ما مامور به پیروی از او هستیم و در عین حال نباید از گناه او پیروی

کنیم!

این شبهه در ی صورت درست بود، یعن اگر گناه که از پیامبر سر زده مخف و نامشخص بود و امان اشتباه آن با

طاعت وجود داشت. [و مردم ندانسته از آن پیروی مکردند] اما خداوند متعال، پیامبران را به اشتباهشان آگاه کرده و به

آنان هشدار مدهد و توفیق توبهی فوری و بدون تاخیر به آنان عطا مکند.

شبهی دوم اینه: گناهان مناف کمال و عامل نقص هستند.

این شبهه هم در صورت درست بود که پس از گناه توبه رخ نمداد، چرا که توبه باعث مغفرت گناهان است و منافات با

کمال ندارد و پس از توبه هیچ سرزنش متوجه شخص نیست، بله چه بسا افراد پس از توبه کاملتر و بهتر از قبل آن و

زمان هستند که گناه را مرتب نشدهاند. واضح است که هیچ پیامبری دچار گناه نشده مر آنه به سرعت رو به توبه و

استغفار مآورند. انبیاء بر ی گناه باق نممانند و توبه را به تاخیر نماندازند و خداوند آنان را از اینار معصوم داشته و

پس از توبه کاملتر از پیش از آنند.

۳‐ اشتباه غیر عمد در برخ امور دنیوی:

اما اشتباه در امور دنیوی با وجود کمال عقل پیامبران و سداد رای و قدرت بصیرتِ آنان، امان دارد و عملا نیز از برخ از

آنان سر زده است، مانند پیامبر ما محمد ، و این اشتباه ممن است در عرصههای مختلف زندگ مانند پزش و

کشاورزی و مانند آن، رخ دهد.

به مدینه آمد آنان [یعن  پیامبر برای نمونه، امام مسلم در صحیح خود (۶۱۲۷) از رافع بن خدیج روایت کرده که وقت

مردم مدینه را دید که] نخلهای خود را ایبار مکنند (یعن خوشهی درخت نر خرما را در خوشهی درخت مادهی خرما
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مگذارند). پس فرمود: چار مکنید؟ گفتند: این کاری است که همیشه انجام مدهیم. فرمود: شاید اگر اینار را ننید بهتر

باشد. آنان نیز دست از تلقیح نخل کشیدند، اما خرمای نخلها ریخت، یا کم شد (نخلها کم ثمر شدند) پس موضوع را به

ایشان گفتند. ایشان فرمودند: همانا من بشری بیش نیستم؛ هرگاه شما را به چیزی در دینتان امر کردم آن را بیرید و هرگاه

چیزی را از رای خود گفتم بدانید که من بشرم. بر این اساس دانستیم که پیامبران در امر وح از اشتباه معصومند. اینجا به

نع قنطا يمگوییم: ودانند، مم کنند و تشریعات ایشان را اجتهادات شرعوارد م ش  که در تبلیغ پیامبر کسان

الْهوى انْ هو ا وح يوح (و از سر هوس سخن نمگوید. این سخن جز وحی نیست که [به او] وح مشود).

از کمیسیون دائم فتوا پرسیده شده: آیا پیامبران و رسولان اشتباه مکنند؟

پاسخ:

بله؛ اشتباه مکنند اما خداوند متعال اشتباه آنان را تایید نمکند بله از روی رحمت و مهربان در حق آنان و امتهایشان

اشتباهشان را تبیین نموده و لغزش آنان را بخشیده و توبهشان را از روی فضل و رحمت خود مپذیرد و اله آمرزنده و

مهربان است، چنانه این مطلب با پگیری آیات قرآن که در این باب آمده، آشار است».

فتاوای کمیسیون دائم افتاء (۳/ ۱۹۴).

واله اعلم.


